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 رَأَیتُ سیاّرةَ فی الطّریقِ تَسیرُ بِسُرعَةٍّ.: ماشینی را در راه دیدم که به سرعت حرکت می کرد.-1مثال 

شده  ترجمه «که » و در باره آن توضیح می دهد. وبا حرف ربطی  توصیف کننده آن اسم نکره است« تَسیرُ » اسم نکره وفعل  «سیاّرة » در جمله بالا 

 است. صفت از نوع جمله وصفیهدر جایگاه  «تسیر » است. وفعل 

 هم به صورت مفرد مونث آمده است ومطابقت صورت گرفته است.« تسیر» مفرد مونث است وفعل « سیاّرة» در جمله فوق کلمه 

 «باً کُتُ» ممبتدا + خبر [ جمله وصفیه برای اسم نکره «]قصصها کثیرة » إشتریتُ کُتُباً مفیدةً قِصَصُها کثیرةٌ. ) -2مثال 

 ترجمه: کتابهای سودمندی خریدم که داستانهایش بسیار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مضارع اخباری » اگر قبل از جمله وصفیه ، جمله اسمیه بیاید ، در این حالت جمله وصفیه که غالبا فعل مضارع است معمولا به صورت : 1نکته

 مثال:ترجمه می شود.

 کتاب دوستی است که تو را از مصیبت نادانی نجات می دهد.      کَ مِن مُصیبةِ الجَهلِ.     الکتابُ صدیقٌ یُنقذُِ-

إنّ ، لأِنّ » و « لن » أن ، کَی ، لِکَی ، حتّی ، لـِ به جز » و حروف ناصبه « هرگاه قبل از فعل حروف عطف )وَ، فَ ، ثُمّ ، أو ، أم ، بَل ، لکن،......:2نکته 

 مثال:آمده باشد آن فعل نمی تواند جمله وصفیه  باشد، چون ارتباطش با قبلش قطع شده است.« ، لیت  ، کَأنّ ، لَعَلّ

 وَ أنزَلَ مِنَ السّماءِ ماءً مُبارکاً فـَأنبَتَ به النباتات.: خداوند از آسمان آب پربرکتی نازل کرد وبا آن گیاهان را رویاند. -

 را شده نمی تواند جمله وصفیه باشد.هم «فـَ » چون با « أنبت » فعل  دقت کنید

باشد باشد در غیر اینصورت جمله  اسم نکرهیک  توصیف کننده ویا توضیح دهندهدقت کنید یک جمله در صورتی وصفیه است که نکته مهم:

 مثال:وصفیه نیست.

 ه درباره امتحانات صحبت می کرد.دَخَلَ المُعلمُّ فی صَفٍّّ یَتَحدَّثُ عَنِ الإمتحانات .: معلم وارد کلاسی شد ، در حالی ک-

 

 بی برای ترجمه جمله وصفیه اگر دارای فعل باشد باید مطابق الگوهای زیر عمل کرد:در زبان عر

 

 (فعل ماضی  +  )قد ( ماضی )درجمله وصفیه(                 به صورت ماضی بعید یا ماضی ساده0

 ) دیدم( دیده بودم آن را قبلا در کتابخانه کهفی المَکتَبَة .        کتابی را خریدم  قَد رأیتُه کتاباً إشتریتُ -

 

 (ماضی   + ............... + مضارع                 ماضی استمراری2

 می خندید.که در آغوش مادرش  دیدمفی حِضنِ أُمّه     کودکی را  ضحَکُطفلاً یَ شاهدتُ-

 
 مضارع................ + مضارع                   مضارع التزامی یا مضارع اخباری-3

 کمک کند.)کمک می کند(ی فی فَهمِ النّصوص .     دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم نصوص ساعِدُنعَن کتابٍّ یُ شُاُفَتّ-
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لمعلم ا» به اسم نکره صف بر نمی گردد بلکه به اسم معرفه « یتحدث» آمده است.اما فعل « یتحدّث» وبعد از آن فعل  «صفِّ » درجمله فوق اسم نکره 

 .نمی باشدودر  نتیجه فعل یتحدث  جمله وصفیه  برمی گردد« 

 می گوییم. «رابط» ارد که به اسم نکره برمی گردد ، این ضمیر را در جمله وصفی حتما ضمیری وجود د نکته:

 .:در زیر درختان سبزی نشستیم که سایه شان لطیف بود.ظلّها لطیفٌخضراءَ أشجارٍّ جَلَسنا تَحتَ : 1مثال

 که اسم نکره است بر می گردد.« أشجار» به « ها» اسم نکره          جمله وصفیه )اسمیه( وضمیر 

 

 بِسُرعَةٍّ.: ماشینی را در راه دیدم که به سرعت حرکت می کرد. تَسیرُفی الطّریقِ  سیاّرةَرَأَیتُ : 2مثال

 که اسم نکره است بر می گردد.« سیاّرة » در فعل تسیر به  « هی مستتر » اسم نکره            جمله وصفیه)فعلیه( وضمیر 

 

 

 

 تست:

 یّن ما لیس فیه جملةً وصفیّةً:عَ -0

 (أُریدُ أرخَصَ سروالٍّ تَبیعه فی مَتجَرِک !2اللّهمّ إنّی أعوذ بک مِن نَفسٍّ لاتَشبَعُ !                              

 (رأیت العُصفورَ فوقَ شجرةٍّ یَقفزُ من غُصنٍّ إلی غُصنٍّ آخَرَ !3 (إشتَرَکَ التّلامیذُ فی جَلسَةٍّ فیها آلآباءُ و الأُمّهات !            3

 س فیه مضارع منصوب:عیّن ما لی-2

 (هوِّنی علیک ولاتحزنی وتأکدّی بأنّ الفرج قریب !2(إذا جاءک أحدٌ بنبأ فتبیّن قبل أن تقبله تماماً !                     1

 حن من الصابرین !(ما خُلقنا فی الدّنیا إلاّ لنُمتحن حتیّ یتبیّن أ ن4( لمِ لم تُساعدنی علی أن نشجّع الأفال علی القراءة والکتابة !      3

 

 

 

 

 

 

 

 

العصفور برمی گردد » برنمی گردد وبه اسم معرفه « شجرة» به اسم نکره « یقفز» در این جمله فعل  «4گزینه » پاسخ : -0

جمله وصفیه است.:خدایا من از نفسی که « لاتشبعُ» اسم نکره ،« نفسٍّ: » 1گزینه  بررسی سایر گزینه ها:وجمله وصفیه نیست.

جمله وصفیه است.ارزان ترین شلواری را می خواهم که در « تبیع»اسم نکره،« سروالٍّ:»2سیر نمی شود به تو پناه می برم./ گزینه 

جمله وصفیه از نوع اسمیه است.دانش آموزان در جلسه « هات فیها الآباء والأُمّ» اسم نکره « جلسةٍّ:» 3مفازه ات می فروشی.گزینه 

 ای شرکت کردند که پدران ومادران در آن بودند.

 
فعل نهی هستند. اما در گزینه های « لاتحزنی» فعل امر ، و « هوّنی و تأکدّی » فعلهای  2در گزینه  «2گزینه » پاسخ: -2

 مضارع منصوب هستند.« ، حتی یتبین أن تقبله ، أن نشجّع ، لنمتحن » (فعلهای 4و3و1)

 


